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نان و دل پاکِ پاکبان

دوست 
دارم طوری 
کارکنم اگر 
اتفاقی برایم 
افتاد، هم محلی ها 
پشت سرم 
بگویند خدا 
رحمتش کند، 
پاکبان خوبی 
بود

عطائـی|  شـغل پاکبانی پایه و اسـاس سـامت شـهر 

است و بخش زیادی از لذتی که ما در پیاده روی های 

چهارفصلـان می بریـم حاصـل جاروکشـیدن های 

پاکبان هاسـت. با این همه هنوز بسـیاری از ما،  نگاه 

بـالا به پایینی به این قشر داریم. انگار توی ذهنان 

حک شـده باشد که جاروکشـیدن و نظافت کردن از 

فرومایه ترین شغل هاست. وقتی ما تغییر نمی کنیم 

بـه ناچـار پاکبان هـا بـه نـگاه بـالا بـه پایین مـا عادت 

می کننـد. شـاید هـم ناچارنـد عـادت کننـد. آن ها با 

فروتنـی کار می کننـد و بالا سر هیـچ کارگری اربابی 

نمی کنند. گفت وگوی این هفته ما با پاکبانی اسـت 

کـه چنـدی پیـش در مراسـم  افتتـاح زمیـن ورزشـی 

رفاقت توسط شهرداری  از او تجلیل شد. این پاکبان 

قهرمان است. هم قهرمان کارگری و سامت و نظافت 

شـهر و هـم قهرمانی که در آتش سـوزی مغـازه ای به 

صاحـب آن کمـک کـرده و مانـع خفه شـدن او شـده 

اسـت. حـالا بـه بهانـه 11اردیبهشـت، روز جهانـی 

کارگـر سراغـش را گرفتیـم و بـا او گپی زدیم تـا از کار 

و زندگی اش بگوید.

QQکندQرحمتشQخداQبگویندQخواهمQمی
مهـدی مفلـوک متولـد 137۰ اسـت. بـا لباس هـای 

نارنجی اش خسته از هشت ساعت کار سر قرار می آید 

تـا با هـم گپـی بزنیـم. قبـل از پاکبانـی، جوشـکاری، 

بنایی، خیاطی و کارگری تزریق پاستیک کرده است.

دربـاره شروع کار پاکبانـی می گوید: «شـش سـال 

اسـت که پاکبان هسـتم. 

چهار و نیم سـال در گلشـهر خدمـت کردم و حدود 

یک سـال و نیم است که در محله رضائیه ناحیه یک 

کار می کنم». از او می خواهم یک شیفت کاری اش 

را توضیـح دهـد. می گویـد: «سـاعت 2:۴۰ دقیقـه 

صبـح از خـواب بیـدار می شـوم، دسـت و صورتـی 

می شـویم و لباس هایـم را تنـم می کنـم. اگر چایی 

بـود می خـورم و اگـر نبـود هیچـی، خانمـم را بیدار 

نمی کنـم و مـی روم. قبـا سـاعت سـه و نیـم صبـح 

شروع بـه کار بـود ولـی الان بـرای منع تـردد حدود 

سـاعت۴ آغـاز بـه کار می کنیـم تـا سـاعت یـازده و 

نیـم الی 12ظهر. البته من به کیفیت کار حساسـم 

و معمـولا دیرتـر تمـام می کنـم». دربـاره پسـتش 

می گویـد: « از اول بولـوار امـت شروع می شـود تـا 

پـل راه آهـن، بعد آن سـوی خیابان از پل تـا خیابان 

وحدت۴. 

این قسـمت های حاشـیه خیابان، پسـت من است 

و کوچه هـای پشـتش هـم هسـتند. در شروع بـه 

کار اگـر جـارو نداشـته باشـم کـه شروع می کنم به 

بسـن آن، بعـد نوبـت بـه رعایـت ایمنـی می رسـد 

یعنی اسـتفاده از دسـتکش و کاه و ماسک. شروع 

می کنـم بـه جـارو زدن و هـر چنـد مـر سر کـود 

جمـع می کنـم یعنـی زباله هـا را کنـار هـم جمـع 

می کنـم. البتـه چندتـا از آن هـا کـه جمع می شـود 

مـی روم و گاری را می آورم تـا باد دوباره پخششـان 

نکنـد. پیـاده رو و سـواره رو کـه تمـام شـد می رویـم 

سراغ داخـل میان هـا.»او پاکبانی را دوسـت دارد 

و می گویـد پسـت تحویلـی اش یعنـی محـدوده 

خدمتـش بسـیار تمیـز اسـت و او بـا دقـت فـراوان 

و کمـی کندتـر کار می کنـد تـا جایـی جـا نمانـد. 

می گویـد: « مـن خیلـی حساسـم کـه کار تمیـز و 

بی نقـص باشـد و همیشـه بابـت همیـن اخـاق 

مؤاخـذه می شـوم کـه چـرا سریع تـر کار نمی کنم. 

دوسـت دارم همسـایه و هم محلی هـا اگـر خدایی 

نکرده اتفاقـی برایم افتاد، پشـت سرم بگویند خدا 

رحمتـش کنـد، پاکبـان خوبـی بود.»

QQخیرQکارQعجیبQمزد
پاکبان ها شاهد حوادث بسیاری هستند مثا مهدی 

یکبـار در ماجرای سرقت گوشی فروشـی در گلشـهر 

بـا دزدهـا درگیـر می شـود و نمی گـذارد همـه چیز را 

برنـد، بعـدش هـم صاحب مغـازه را خـر می کند اما 

بـا بی مهـری صاحـب مغـازه روبـه رو می شـود. یکبار 

در سرقـت یک پیـکان وانت مانع دزدی می شـود و... 

ولـی اتفاقـی که از همـه جدیدتر اسـت این اسـت که 

فـردی را از آتـش نجات می دهـد. مغـازه ای در بولوار 

امت آتـش می گیرد و مهدی آقا خودش را می رسـاند 

و صاحـب مغـازه را بیـرون می کشـد، به آتش نشـانی 

زنـگ می زند و در اطفـای حریق هم کمـک می کند و 

این بار هم با بی مهری صاحب مغازه روبه رو می شـود 

و حتـی تشـکری هم نمی شـنود. اگـر مهدی آقـا را از 

نزدیک ببینید متوجه می شوید که از جنس آدم های 

دل پاک اسـت. از جنس آدم هایی که دلشـان طاقت 

نمی دهـد حقـی ناحق شـود.

آرزوی خدمت در پلیس ساختمان
مهدی ادامــه تحصیل نداده و در همان مقطــع راهنمایی قدیم درس 
خواندن را رها می کند. آن موقع درگیر مشکلاتی بودند که مانع ادامه 

تحصیل او شده است.
 می گوید:» خیلی دوست داشتم حداقل آن قدری درس بخوانم که وارد 
نظام شوم. خدمت در نیروی انتظامی را خیلی دوست دارم و اگر پلیس 
می شدم تمام تلاشم را می کردم تا کسانی که خلاف می کنند و پول مردم 
را می خورند دستگیر کنم.« مهدی آقا همین الان هم عاشق کار کردن 

در پلیس ساختمان شهرداری است.
 او همانند خیلی از پاکبان ها به زندگی ساده قناعت کرده و با نان و دل 

پاک روزگارش را می گذراند. 
به آنچه خدا به او داده شاکر است و روزی حلال برایش مهم تر از ثروت 

زیاد است.

فاطمه زهرا)س( دستم را گرفت
سه فرزند مهدی آقا دختر هســتند و نام هایشان مبینا، محیا و فاطمه 
زهراست که به ترتیب 14، 9 و 4 ســاله هستند. مهدی درباره روز تولد 
دختر کوچکش فاطمه زهرا می گوید: » دخترم در دهه فاطمیه به دنیا 
آمد و در آن روز اتفاق خاصی افتاد. پیش از تولدش همسرم می گفت که 

اسمش را ملینا بگذاریم.
 روز به دنیا آمدنش بود که سرکارگرمان گفت برای جدا کردن پرده ای 
بالای ستون برق بروم. رفتم بالای ستون و هنگام جدا کردن لیز خوردم، 
پایین پاهایم سیم ها و ترانس برق بود و دستم فقط به گوشه پرچم فاطمه 
زهرا)س( رسید و از آن آویزان شــدم، اگر نبود من را برق گرفته بود و 
مرگم حتمی بود. بعد از اینکه نجات پیدا کردم از بیمارستان زنگ زدند 
که بچه به دنیا آمده، پیش همسر و بچه رفتم و گفتم که ماجرا این است 

و می خواهم اسمش را فاطمه زهرا بگذارم.«
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